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  چكيده

شـود،  بنـدي مـي  جوامع پرشكاف دسـته  ةاش در زمراي محيط اجتماعيعراق كشوري است كه به دليل تنوع قومي و فرقه
همـواره تهديـدي جـدي    سـازي  ملـت –دولتمشكلات  كشور در حلّها و ناتواني نخبگان سياسي اين تعدد و تراكم اين شكاف

دارگراي بعثي توسط نيروهـاي خـارجي،   با اين حال پس از حذف دولت اقت. اجتماعي اين كشور بوده است-براي حيات سياسي
ال اصـلي  ؤبا اين توضـيح س ـ . اي به خود گرفته استسابقهت و گسترش بياي و قومي در اين كشور شدخشونت و منازعات فرقه

در پاسخ بـه   اي در عراق پس از فروپاشي رژيم صدام چيست؟هاي قومي و فرقهنوشتار حاضر اين است كه علت تشديد خشونت
سـازي از بيـرون كـه بـا     ملـت -المللـي يـا دولـت    بـين  سـازي ملـت -دولت ةكه پروژ پژوهش عبارت است از اين ةفرضي ، مسألهاين 

هويتي و  اجرا درآمد به علت ناسازواري با مباني فرهنگي، ةمريكا درعراق به مرحلآويژه  همحور از سوي غرب برويكردي امنيت
پـژوهش   .اي و قومي شده اسـت هاي فرقههاي اجتماعي و تشديد خشونتشدن شكافاجتماعي اين كشور خود عاملي در قطبي

روش .پـردازد  مـي وضـوع  به تشريح ايـن م  »جر بروبيكررا« ةگيري از نظريي و  با بهرهحاضر با اتكا به روش كيفي از نوع تبيين علّ
 توانـد نمي سان و مشابه  نهادي يك دهد كه ساختارهاي هاي پژوهش نشان مييافته. اسنادي است –اييز كتابخانهانجام پژوهش ن

هـاي   رده و ويژگـي دقـت ك ـ  هاي هر جامعـه ظرافتها و تمام قابليت به نهادسازي بايد ةدر عرص .باشد كاربردي جوامع همه براي
  . منحصر به فرد آن جامعه را به حساب آورد
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  مقدمه
اخيـر   ةكرد اين كشـور بـا شـعار آزادسـازي در دو ده ـ     هفتمين عمل 2003مريكا به عراق در سال آحمله     
 ، هائيتي، بوسني،اي كويت، سوماليبا شعار آزادسازي به كشوره 2003تا  1990هاي  اين كشور در سال.بود

و افغانستان لشكركشي كرد و بيش از ساير كشـورهاي غربـي در قـرن بيسـتم در كشـورهاي ديگـر        كوزوو
 ةتجرب ـاآمريك ةهيچ دولتي غربـي بـه انـداز   ضمناً، در زماني لشكركشي به عراق، . داشت گري ة مداخلهتجرب
مريكـا  آسازي  ملت–موفق دولت سازي ةتجربنخستين  .ه استدر كشورهاي ديگر نداشتزي سا ملت-دولت

كه در يك محـيط تـك قـومي و     دگرد از جنگ جهاني دوم برمي پسآلمان  ةدر يك محيط ديگر به تجرب
هـا   طلايي ياد كردند و از نظر آن اي ها از آن به عنوان تجربهمساعد از لحاظ اقتصادي دنبال شد و آمريكايي

ها همانند موارد مريكاييآ. هاي بعدي دنبال شداين تجربه مدل خوبي براي موارد جديدتري بود كه در دهه
آلمان و ژاپن بعد از ورود به عراق و برانـدازي سـاختار ديكتـاتوري در ايـن كشـور بـه ايجـاد مـدل جديـد          

مان و ژاپن در اين بود كـه  عراق با آل سازي در اين كشور دست زدند ولي تفاوت اصلي كشور ملت–دولت
ي تا حـد خاصـي   اتحاد ملّ كرد رژيم فاشيسم، ثير عملأويژه تحت ت هدر اين دو كشور طبق روند تاريخي و ب

هاي قبلي عراق بـه جـاي   تر با اين مشكل مواجه بود ولي دولت مريكا در اين كشور كمآشكل گرفته بود و 
اي هاي قومي و فرقهمنسجم، خود عامل اصلي رشد تنشلت ساز و شكل دادن مپارچه همايجاد ساختارهاي 

  .در داخل اين كشور بودند
ها كه همان آلمـان  ال مورد نظر آمريكاييدر عراق جديد نه تنها اين كشور را  به ايده سازيملت–دولت     

جـاد شـده   بلكه همان ثبات قبلي كه تحت حكومت ديكتاتور و اقتـدارگراي بعثـي اي   ،خاورميانه بود نرسانيد
هـا را از يـوغ   توانسـت عراقـي  ظـاهر   بـه هـا اگرچـه   امريكـايي  ةحمل ـ بـه عبـارت بهتـر    .بود نيز به هم ريخـت 

بعثي را با سـاختار جديـد جـايگزين     ةولي نتوانست امنيت ايجاد شده در دور ،ديكتاتوري دولتي نجات دهد
هـاي مـارس و   تروريستي بـين مـاه  تعداد حملات  كه بر اساس برآوردهاي سازمان ملل متحد، طوري هنمايد ب
بحران سياسـي كـه از زمـان خـروج     . درصد  نسبت به گذشته در اين كشور افزايش داشت 36 ،2012ژوئن 

مده است حاكي از وضـعيت امنيتـي بـدتر از گذشـته     آنيروهاي نظامي ايالات متحده از اين كشور به وجود 
هاي قـومي بـراي    گروه .د را تشديد كرده استهاي موجواي تنشهاي قومي و فرقه شكاف بين گروه .است

. زننـد مريكـا دسـت بـه مبـارزه مـي     آدفاع از منافع خود در فضاي ايجاد شده بعد از خروج نيروهاي نظـامي  
و عرب و كـرد در حـال    يي و شيعهاي سنّواضح از طرف جناح اي به صورت كاملاًهاي قومي و فرقهتنش

بلكه احتمال گسترش اين تضاد فرهنگي  ،به سوي تضاد فرهنگي استنه تنها رو كنوني عراق  .افزايش است
  .خاورميانه به مسائل داخلي عراق گره خورده است ةاز عراق به كل خاورميانه وجود دارد و آيند
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  ةكـارگيري نظري ـ  هشـناختي و بـا ب ـ  رويكرد جامعهاز  گيريبهرهكنند با حاضر سعي مي ةبا اين مقدمه، مقال   
اي در عراق ي راجر بروبيكر به اين امر بپردازد كه علت اصلي تشديد خشونت قومي و فرقهسازملت-دولت

المللي سازي بينملت-دولت ةنوشتار حاضر اين است كه پروژ ةال، فرضيؤدر پاسخ به اين س جديد چيست؟
 ةق به مرحل ـمريكا درعراآويژه  همحور از سوي غرب بكه با رويكردي امنيت 3سازي از بيرونملت-يا دولت

شـدن  هويتي و اجتماعي اين كشور خود عـاملي در قطبـي   اجرا درآمد به علت ناسازواري با مباني فرهنگي،
حاضـر در دو بخـش تنظـيم     ةمقال ـ. اي و قومي شـده اسـت  هاي فرقه هاي اجتماعي و تشديد خشونتشكاف

مقاله ارائه شده اسـت و  ارچوب نظري سازي پرداخته و چملت-دولتدر بخش اول به مفهوم  شده است كه
سازي جديـد در عـراق   ملت–اساس چارچوب نظري به كارگرفته شده ابتدا نقايص دولت در قسمت دوم بر

هـاي اجتمـاعي   شدن شـكاف سازي جديد اين كشور بر تشديد قطبيملت–ثير دولتأبررسي شده و سپس ت
  .آن مورد مداقه قرار گرفته است

  مباني نظري پژوهش -1
  سازي ملت–ولتمفهوم د -1-1

–ها در جهان را بايـد در ضـعف و تـداوم بحـران دولـت     ثباتي بياصلي ناامني و  ةكه ريش معتقدندبرخي      

هـا نـام شـبه دولـت يـا       نتوان بـر آ جو كرد كه در بهترين وجه ميو ا جستسازي در بسياري از كشورهملت
ملت مورد انتظـار  –د اساسي كه از يك دولتمين كاركرأها در تاين شبه دولت .استعماري نهاددولتهاي پسا

هـاي داخلـي و   ثبـاتي ها و بـي ناامني ها،سازي منشاء نزاع ملت–است عاجز بوده و در كشاكش بحران دولت
  .گردند المللي ميبي

و بـه آن    سازي به عنوان روند واحد نگريسته شـده  ملت-الملل بطور سنتي به دولتدر ادبيات روابط بين     
ي با اين مختصـات بـراي   ملّ ولي كاربرد مفهوم دولت .شودپارچه و قطعي نگاه مي گري يك ن كنشبه عنوا

مـرز و   زيرا در بسياري از واحدهاي جهان سـوم اولاً  ؛پذير نيستبسياري از بازيگران دولتي در جهان امكان
بـرد و  سر مي هنيافتگي بخود دولت يا به شدت در توسعه وضوح نمايان است و ثانياً هت و ملت بتفكيك دول

هاي هويتي مختلف از جملـه قـومي تصـوير تكامـل     دليل چندپارگي و شكاف ههويتي به نام ملت نيز ب ةساز
تـوان در دو بخـش مفهـومي    سازي را مـي سازي و ملتبا اين ديد روند دولت.دهد اي از خود نشان مينيافته

تـري از رونـد   سـازي در وضـعيت پيشـرفته   ند دولتبدين معنا امكان دارد در يك كشوري رو تعريف نمود،

________________________________________________________________ 
3   Nation- State Building From Outside 
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توان يـك رونـد   روند و نمياط متقابل با هم پيش ميبالبته اين دو شديدا در ارت .سازي باشد يا بالعكسملت
  ). 110ص ،1386 برزگر،(كار برد  هرا بدون ديگري ب

 انـد يـت مشـترك تلقـي كـرده    سازي را به عنوان توسعه و پيشرفت يك هواكثر انديشمندان مفهوم ملت      
)Bremmer, 2003, p. 29.( استمد تعريف شدهرآسازي به معناي ايجاد حكومت كااز سوي ديگر دولت. 

عنوان توانايي دولـت   هب سازي معمولاًدولت طور مفهومي، هب«سازي معتقد است جگزر در تعريف دولتكي
سـت كـه دولـت نـه تنهـا از نظـر سـودمندي        يندي اسازي فرآدولت .براي انباشت قدرت تعريف شده است

من قـدرت  از نظر  .كنداقتصادي و اجبار حكومتي بلكه همچنين از نظر قدرت نهادي و سياسي رشد پيدا مي
 –ج ، وعنوان ظرفيـت سياسـي   هقدرت ب –ب ،يعنوان ظرفيت ملّ هقدرت ب -الف :چهره متمايز دارد 3دولت 
سازي را كه يك مفهـوم  جهاني دولت ةتوسع مركز. )Jaggers, 1992, p. 29(» عنوان انسجام نهادي هقدرت ب

سازي به معناي ايجـاد و  دولت: صورت زير تعريف مي كند بهكند ضروري براي امنيت جهاني محسوب مي
  .استاقتصادي و اجتماعي بلندمدت  ،سياسي ةتقويت نهادي لازم براي حمايت از توسع

 :مدل از پايين بـه بـالا   -الف :مدل در جهان شده است دو پيداييسازي باعث ملت–روند تاريخي دولت     
آيد و سپس براسـاس آن  وجود مي هجوامع اروپايي بود نخست يك ملت ب ةدر اين مدل كه برآمده از تجرب

يعي تاريخي تكامـل  بط ةسازي در يك پروسملت–دولت در واقع طبق اين مدل، .گيرديك دولت شكل مي
اروپـايي در مـدل از بـالا    خلاف مدل  بر :مدل از بالا به پايين -ب. )122ص ،1386زرگر، (پيدا كرده است 

هايي كه ابتدا با مهاجرت گونه بدين .استوجود دولت مقدم بر وجود ملت است مريكايي آدل كه مبه پايين 
مداري و نهادهاي آن بـه ايـالات    سيستم دولت ةهاي اروپايي در زمين پيشرفت مريكا صورت گرفت،كه به آ

در ايـن رابطـه هابسـباوم    ). Barner, 1990, p. 104( سـازي پيشـرفت بـارزي نمـود    متحده وارد شد و دولت
بلكـه عكـس آن صـادق اسـت      هـا را نسـاختند،  گرايـي يها و ملّحكومت ،ها ملت :كند كهآشكارا اعلام مي

دولت يك  بارز آن ايالات متحده بوده است، ةبالا به پايين كه نمون در مدل از). 230 ص ،1382 هابسباوم،(
نامتجانس را با ابزارهاي مختلف از جمله نيروي  تدريج يك جمعيت شديداً هب ،قوي با نهادهاي رو به توسعه

در  .آوردمبسته نموده و به حالـت ملـت در مـي   پارچه و ه ناسيوناليسم و رشد حقوق مدني و شهروندي يك
  .استسازي ملت ةاصلي پروس ريز عنوان برنامه هدل دولت باين م

  راجرز بروبيكر ةرويكرد نظري؛ نظري -1-2
 –بـه دليـل شـرايط متفـاوت اجتمـاعي      اسـت  سازي  ملت–هاي دولتراجر بروبيكر كه يكي از تئورسين     

ائه نظريه بـومي بـراي   مريكا به ارآاقتصادي و تاريخي اروپاي شرقي بعد كمونيسم از شرايط اروپاي غربي و 
هـاي  شـدن تجربـه  عملـي  ةوي معتقد است كه اين شرايط متفاوت اروپاي شـرقي اجـاز   .نمايداين منطقه مي
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بروبيكـر در ايـن    .دهـد ل يافته از شوروي و يوگسلاوي نمـي تازه استقلا ةمريكايي را براي منطقآاروپايي و 
اين اصطلاح  .)130-120 صص ،1386 ،برزگر( مايدن را ارائه مي »ي شدنهاي در حال ملّ دولت« رابطه مدل

هاي بيرونـي  و وطن شدن، يهاي در حال ملّ دولت ي،هاي ملّ اقليت« اي با عنوانتحت مقاله 1995كه در سال 
هسـتند نـه    4سـاز يهاي ملّ هاي جديد اروپاي شرقي دولت كند كه دولتارائه شد ادعا مي» در اروپاي جديد

-كـه دولـت   ها از نظر قومي مناطق ناهمگني هستند تا ايـن  از نظر بروبيكر آن .ملت-ي يا دولتهاي ملّ دولت
سازاني به يـك درجـه و بـه يـك     يتقلال يافته اروپاي شرقي همه ملّهاي تازه اس از نظر بروبيكر دولت .ملت

  .)Brubaker, 1996, p. 57( صورت هستند
 ةدر عرص ـ »بـزرگ  معمـاري «يـك   كند كه اگرمي بيانكه ) معماريتوهم (رويكرد  از نظر بروبيكر اين     

 هايخواسته طور قطعي هب -شود ايجاد و كشف مناسب نهادي ارضي و چارچوب يعني -ايجاد شودحقوقي 
 ـ هايدرگيري نتيجه در وشده برآورده  مشروع يملّ . تـوهمي بـيش نيسـت    خواهـد گشـت  وفصـل   حـلّ  يملّ

 »درسـت « سازماني ارضي و ترتيبات تواند بامي كه به نحوي است مشكلي گرايييملّ اين ايده كهبروبيكر با 
 بـا توجـه بـه    تواننـد  مي يملّ هايدرگيري كه پذيرد نظر را نمياين  طور خاص به او. مخالف است، شود حل
 بايـد بـه عنـوان    ناسيوناليسم را .دنحل شو مرزهاي سياسي ترسيم يا يطريق تعيين سرنوشت ملّ ازمليت  اصل
و  مهـم ، اجتمـاعي واقعـي   به عنوان نهادهـاي  ها،ملت هايخواسته ناشي ازدرك كرد، كه   5امبن-ملت امري

 هـاي درگيـري  حـل  واحد بـراي  الگوي  يك اتخاذ و »معماري« كلي مدل يك يجوو جست. است محدود
 هـاي  تـنش  بـراي  بنيادي و قطعي هايحل راه براي جوو جست .است كننده گمراه حل راه يك عمل در يملّ
 بـه  اين ولي .هستند ضروري غير موارد از بسياري در بلكه دارد مشكل عملي و فلسفي لحاظ از تنها نه يقوم

 و تشـديد  موجـب  تواندمي هم نهادسازي كه است واضح. نهادسازي نيست اهميتيبي و ضروري غير معناي
 .حل كند را قومي هاي درگيري طور قطعي هب تواندنمي اما .شود ملي و قومي هايدرگيري بهبود موجب هم
 ـ چه در اين ميان بيشـتر اهميـت دارد ايـن اسـت كـه تـنش       آن بروبيكـر بـا    ؟افتنـد  مـي ي چـرا اتفـاق    هـاي ملّ
 تـاريخي  ةي ريشبرخوردهاي ملّ معتقد است) هاي ديرينهبازگشت نفرت(رويكرد شبه فرويدي كارگيري  هب

-تـنش ( گر اين برخوردها ويراني رژيم سركوبشوند و با ها منجمد ميثير سركوب رژيمأاما تحت ت ،دارند

  .Brubaker) 1998 ,( گردد با نيروي مضاعف برمي)  يهاي ملّ

________________________________________________________________ 
4 Nationaliser  State 
5 Nation-Based 
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  :عامل ترسيم گشته است سهپارادايم فكري بروبيكر بر اساس ارتباط       
–عنوان يك واحد ناهمگن قومي نـه دولـت   هب اين دولت ضرورتاً شدن بومي،يدولت در حال ملّ - 1

 هژمـوني سياسـي،   )به درجات مختلف( ردد و در چارچوب آن نخبگان مافوقگملت تعريف مي
 .Brubeker, 1998, p( كننـد وضعيت جمعيتي و شكوفايي اقتصادي را دنبال مي فرهنگي، زباني،

109(. 
سـازي  كه در مقابل همگـن  ي كه به خودآگاهي و سازماندهي دست يافته و درحاليهاي ملّاقليت - 2

 .ر خودمختاري هستندكنند خواستامقاومت مي
زيـرا فراسـوي    ؛سـازي هسـتند  ها در مقابـل همگـن   هاي بيروني كه در پي محافظت از اقليت وطن - 3

 )بـاغ ماننـد ارمنسـتان نسـبت بـه ارامنـه قـره      ( مرزهاي سياسي يك حس مشترك از ملت را دارنـد 
 ).131 ص ،1386، برزگر(

شـدن در اروپـاي   هاي در حال ملـي  ين در دولتسازي جايگزهاي ملت شناسي از مدلبروبيكر سه گونه      
  :نمايد ميجديد ارائه 

در ايـن مـدل قوميـت در     .صرف نظر از قوميت دولت از و براي شهروندانش،: 6مدل دولت مدني - 1
حقـوق   ،رايط و مقتضـيات ليبـرال دموكراتيـك   زيرا دولت در ش ؛هاي دولت جايي نداردسياست

 .فردي تعريف شده است
جـا   در ايـن  .8فرهنگـي  –دولت از و براي دو يا چنـد هسـته قـومي    :  7ند مليتيمدل دولت دو يا چ - 2

 .كندهاي دولت بازي ميدر سياست يقوميت نقش مهم
عنـوان يـك دولـت     هي مورد فهم قرار گرفته ولي نه بعنوان يك دولت ملّ هدولت ب: 9مدل پيوندي - 3

عنوان شهروندان تضـمين و   هليت بهاي اق در اين مدل نه تنها برابري حقوق اعضاي گروه .سازيملّ

________________________________________________________________ 
6 Model of Civic State 
7 Model of The Bi-Or Multinational 
8 Ethno Cultural 
9 Hybrid Model  
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پرورش نيز مورد و اختيار زباني و آموزش ةمانند حوز اقليت، ةحمايت شده است بلكه حقوق ويژ
 . ),pp. 4-7 Brubaker ,1996( گرفته استحمايت قرار

  

  سازيملاك ملت سازيهاي ملتمدل
  حقوق فردي  مدني دولت -1
  قوميت  دولت چندمليتي -2
  اقليت ةروندي و حقوق ويژحقوق شه  مدل پيوندي -3

 
هـاي قـومي و در مـدل     در مـدل دومـي گـروه    در مدل اول واحد سازنده سياست افـراد هسـتند،   ،در كل     

 ي شديداًهاي ملّ اقليت ، مهاي پس از كمونيس از نظر بروبيكر در دولت .سومي تركيبي از دو مورد قبلي است
شـان و حـداكثر    و خواستار شناسايي حداقل حقوق فرهنگيكنند ساز مقاومت مييهاي ملّ در مقابل سياست

به نظر وي در چنين جوامعي  .هاي موجود هستند يابي به خودمختاري و يا حتي جدايي از سوي دولت دست
 ـ شـود و نـه در اقليـت   هاي سياسي مشاهده ميگيرينوعي آشفتگي در تصميم هـاي   ي و نـه در ملـت  هـاي ملّ

 .brubekr, 1996, pp( شودمشاهده نمي ها،هاي متخذه و يا واكنشاستهيچ موضع واحدي در سي ظاهري،

هـاي جـدا شـده از شـوروي و      مقاله حاضر نيز به دليـل مشـابهت وضـعيت عـراق بـه وضـعيت دولـت       . )7-8
) هـاي در حـال ملـي شـدن     دولـت ( سازي در عراق بر اساس اين نظريـه ملت –يوگسلاوي به بررسي دولت 

  . كند وسه را دنبال ميپرداخته و نتايج اين پر
  

  روند رشد خشونت در عراق جديد): 1(جدول 
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  سازي در عراقملت –دولت  -2
  سازي در عراق ملت –روند دولت  -2-1

به عبارت بهتر ميراث بريتانيا براي عراق  .صورت مصنوعي ايجاد شد بهعراق از همان آغاز توسط بريتانيا      
ي بـود كـه باعـث ايجـاد تعارضـات      اقليـت سـنّ   ةنظام سياسي تحت سيطر تشكيل يك دولت ضعيف با يك

ايـن ميـراث    .گرايي قومي در اين كشور بـود شيعي و كردي و روند تجزيه هاي داخلي همچون رشد جنبش
طبيعـت خـارجي يعنـي     داراي طوري ايجاد شده بود كه عراق از يك طرف با وجود كردها با يك جنـبش 

بيعت داخلي يعني داراي ط مركزي و از طرف ديگر با داشتن شيعيان با يك جنبش گريز از اقتدارمتمايل به 
سياسـي عـراق در    ةبه عبارت ديگر تـاريخ توسـع   .مواجه بود قدرت در داخل،براي در اختيار گرفتن تلاش 
كنـد بـا مـديريت و    هـاي مركزگرايـي اسـت كـه سـعي مـي       دولـت تـاريخ يكـي از    قيموميت بريتانيـا،  ةدور

از . ) Wimmer, 2003, p. 114( هاي اجتماعي بتواند روند توسعه سياسي را دنبـال كنـد  شكافكاري  دست
اي ايـن انديشـه در عـراق وسـيله     .عربيسم بودثر از ايدئولوژي پانأصدام مت ةسوي ديگر نظام سياسي در دور

بع روزافـزون  منـا صـدام بـا اسـتفاده از    . ي شددر دست نيروي سكولار همچون صدام براي ايجاد وحدت ملّ
عربيسـم خـود را از طريـق حـزب     گرفتن سياست چماق و هويج سعي كرد ايدئولوژي پاننفت و با در پيش
ها در مقابل حاكميت و ايجاد پيوند هـر   نكردن افراد و به انقياد كشاندن آ صدام با اتميزه .بعث به پيش ببرد

رويكـرد تنـد صـدام در خوابانـدن صـداي       .ي را بنا كندفرد به صورت عمودي با دولت سعي كرد دولت ملّ
طور كلي  هب). pp. 1-4 , 2002 Stansfield ,( ها به آن نام قصاب عراق را بدهندمخالفان باعث شد كه غربي

معلـوم اسـت يـك رونـد       2003هـا بـه ايـن كشـور در سـال      مريكـايي آاريخ عراق تا زمان حمله چه از ت نآ
هاي  ولوژي براي خاموش نگه داشتن شكافكارگيري زور و ايدئ هبكه  همين عامل باعث  استگرايي  نخبه

  .اجتماعي در اين كشور شده بود
يك رويكـرد برآمـده از تجربـه بـود در ايـن       ،سازي در عراقملت –ها در امر دولت مريكاييآرويكرد      

 )سـاختار سياسـي  ( كار گرفته شده بود ابتـدا دولـت   بهدر كشورهايي همچون آلمان و ژاپن  رويكرد كه قبلاً
در ايـن رونـد كـه در آن اصـل بـر       .شـود سـازي دنبـال مـي   گيـرد و بعـد از طريـق آن رونـد ملـت      شكل مي

سازي در اين سازي و ملتروند دولت .شود ميتر دنباله رو آن محسوب  سازي بيش سازي است، ملت دولت
مـدني   ةعي دارد با ايجاد جامع ـشود و دولت س ميرويكرد از هم متمايز نشده و هر دو به يك صورت ديده 

ملي در عـراق كـه روش    اين روند نيز به نوعي شبيه روندهاي قبلي ايجاد دولت .ي ايجاد كنديك دولت ملّ
  .اما به شكلي ديگر و متمايزتراست كردند زگرايي و تمركزگرايي را دنبال ميمرك
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  سازي جديد در عراقملت –هاي دولت كاستي -2-2
استراتژي ايالات متحده بـراي تغييـر رژيـم در عـراق      :سازيملت –منيتي به مقوله دولت رويكرد ا -2-2-1

عنـوان   هعراق ب .هاي مهندسي سياسي پس از جنگ جهاني دوم بودترين برنامهطلبانهبدون شك يكي از جاه
تهديدات در  يعني اقدام عليه(عنوان جنگ پيشگيرانه  بهيكي از بانيان محور شرارت منطقه در دكترين بوش 

انه بـزرگ كـه بـراي دشـمنان بـالقوه      خاورمي در طرح .معرفي شده بود )ها گيري آنحال ظهور قبل از شكل
نـه تنهـا در عـراق     .مريكايي در سراسر جهان اصل اساسـي بـود  آهاي بود ترويج ارزش مريكا طراحي شدهآ

 شـد ل طرح بازسازي خاورميانه تلقي مـي فاز او ،افتاد بلكه عراقبايد تغيير و تحولات دموكراتيك اتفاق مي
)Anderson, 2003, p. 15(. سـپتامبر   11از  پـس خـارجي را   كه اولويت هاي سياسـت  يدولت بوش هنگام

ابتكـار   .ور در قبال خاورميانه اعلان داشتخارجي اين كش كرد يكي از موضوعات را تغيير سياستبيان مي
خارجه كالين پـاول اعـلام   از طرف وزير امور 2002سپتامبر  12خاورميانه كه در  –مشاركت ايالات متحده 

 در اين ابتكار تشويق تجارت آزاد و كارآفريني، .هاي آن بودترين نمونهترين و عينييكي از صريح گرديد
 .شـدند هاي سياسي در كشورهاي عربي مسائل اصلي تلقـي مـي   آزادي ةافزايش سطح آموزش زنان و توسع

 .گرفـت  مدني مجدداً مورد ارزيابي قرار ةهاي مذكور و تقويت جامع تقويت رژيممانند ي علاوه موضوعات به
 ةاصـلي پـروژ  مسـألة  مريكـا، واضـح بـود كـه     آاما با وجود شعار دموكراتيزاسيون براي اين منطقـه از سـوي   

  ).24ص  ،1384 اركمن،(بشر نبود سازي و حقوقمذكور دموكراسي
بخـش از آزادي بـراي سـاير    عنوان يك مثال دراماتيك و الهـام  هر عراق را بهر چند بوش رژيم جديد د      

كرد كه اين ابتكار يك نـوع   ولي ايالات متحده به صراحت قبول مي ،ا در منطقه خاورميانه اعلام كردهملت
 ـ استدلال اساسي اين ابتكار اين بود كه امنيت .اي استابتكار امنيت منطقه دنيـا   ي ايـالات متحـده و حتـي   ملّ

سـازي منطقـه بـراي تطبيـق آن بـا      تنها در سايه جلوگيري از ترور و تحقق آن نيز تنها در سـايه دموكراتيـك  
در . مين شـود أتوانسـت ت ـ اقتصـادي و اجتمـاعي مـي    الزامات زمانه و آن نيـز در سـايه اصـطلاحات سياسـي،    

محوري حكومت ايـالات متحـده   مريكا اين رويكرد امنيتآي در  بنياد ملّ 2003نوامبر  6سخنراني بوش در 
سـال گذشـته ناديـده گـرفتن      60در طـول   :در ايـن رابطـه اعـلام كـرد    او  .شـود عراق بهتر ديده ميمسألة به 

زيرا در دراز مدت ثبات چيزي نبود كه بـه آزادي   ؛آن براي ما امنيت به بار نياوردهها و يا حمايت از  آزادي
 اركمـن، (ثبـاتي خواهـد بـود    كننده خشونت و بيزادي نباشد صادركه در خاورميانه آ تا زماني .تبديل گردد

 ةسياسي باعـث نگـاه متفـاوت بـه پـروژ     ة مريكا به امر توسعآاين نوع رويكرد امنيتي ). 24-25صص  ،1384
سـازي بعـد   ها مدل دولـت مريكاييآهمين جهت  هب .سازي از سوي اين كشور در عراق گرديدملت –دولت
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سـازي را در ايـن كشـور بـه اجـرا      ملـت  –ويكـرد از بـالا بـه پـايين در مقولـه دولـت       يا همـان ر  سازي،ملت
  .درآوردند 

-سياسـي در عـراق امنيـت   ة توسع ةمريكا به مقولآنگاه  :سازيقوميت در دولت ةتوجهي به مقول بي -2-2-2

خـود  قـرار    گيري ساختار سياسي را اولويـت توجه است و شكلاين رويكرد به مقوله قوميت بي. سازي بود
- طلايي در آلمان و ژاپن بعـد جنـگ   ةسازي خود را از تجربملت –دولت  ةها كه تجربمريكاييآ. دهدمي

سطحي از نهادهـاي   كه اين كشور  همانند دو مورد قبلي، ، در عراق به دليل ايناند جهاني دوم بدست آورده
يگر همانند اين دو كشور دولت تك قـوميتي  دموكراتيك را دارا نبود و  اقتصاد باثباتي نداشت و از سوي د

ولـي   ،ها با مشـكل قوميـت در كـوزوو و هـائيتي مواجـه بودنـد       مريكاييآهر چند  .نبود با مشكل مواجه شد
  .)Azeez, 2010, p. 2  (نتوانستند تجربيات خود را به عراق انتقال بدهند

قــش قوميــت در عــراق و رويكــرد در اشــاره بــه ن )عــراق ةن زمينــابــه عنــوان يكــي از محققــ( 10ســاچدينا 
هـا و هنجارهـا دينـي در     دليـل اهميـت ارزش   هسـازي در عـراق ب ـ  يند دولتآها معتقد است كه فر مريكاييآ

يند كنترل اجتمـاعي بـه سـوي مراكـز     آدر عراق فر .كمك به توسعه و بازسازي دموكراتيك بسيار مهم بود
اسـتقرار   بسـيج جامعـه،    سنتي مورد نياز دولـت، هاي  كه دولت بايد ارزش است درحالي مذهبي كشيده شده

همين دليل ويليام رنو از اين نهادهـا   هب .گرفتآوري ماليات را از طريق اين نهادها ميحاكميت قانون و جمع
كه (توانست از نهادهاي مذهبي و رهبران آن كه دولت مي دراين رابطه درحالي .بردبه دولت در سايه نام مي

در  پاشـيدگي نگـه دارد،  بـراي رونـد ناسيوناليسـم اسـتفاده كنـد و عـراق را از هـم       ) شـد  تـوجهي به آنها بـي 
 .Azeez, 2010, pp( متمركز شـد ... علاوي واياد مالكي ،ال سازي بر نقش نخبگان سياسي مثل نوري دولت

تـري  ب پيچيدهاالله سيستاني نقش به مراتصدر و آيت كه بازيگران مذهبي و قومي مانند مقتدا درحالي ). 3-5
 هـا، بسـيج تـوده   مـدني، ة هـاي جامع ـ كه از طريـق فعاليـت   طوري هكنند بسازي بازي ميملت –در امر دولت 

ارائـه فتـوا بـراي     هاي مـالي و انسـاني،  فراهم آوردن كمك مخالفت يا موافقت با روند نوسازي و بازسازي،
بـه عبـارت بهتـر     .دموكراسـي بـازي كننـد    توانند نقش اساسي در برقراري جلوگيري از خشونت و انتقام مي

ي و ف و رهبـران قبايـل سـنّ   بين نيروهاي ائتلا يتوانست منجر به همكاري موفقهمكاري در سطح محلي مي
از سوي ديگر روند بازسازي دولت محور نيازمند توليد مشروعيت  .)Glazier, 2009, p. 66(      شيوخ شود

امـا  . مين شـود أتوانست تراحتي مي بهاز طريق مذهب و رهبران مذهبي امر نيز در جوامع اسلامي  كه اينبود 
________________________________________________________________ 
10 Sachendina 
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هـا بـه    آن آميز كراهاسازي باعث نگاه ملت –مريكايي به امر دولت آكاران محوري نومحافظهرويكرد امنيت
  .نقش نيروهاي اجتماعي و مذهبي و قوميت در اين كشور شد

گرايـي   كه در آن همگني فرهنگي باعـث هـم  است ي فرهنگفرض اين رويكرد، دولت تكعلاوه بر اين     
 هـا از طريـق سـاختار   مريكـايي آهر چند  .شودطلبي در آن ديده نميشده و بحران عدم يكپارچگي و تجزيه

ولي عـدم توجـه بـه امـر هـويتي عـراق باعـث         ،ل كننديتبدسياسي سعي داشتند عراق را به آلمان خاورميانه 
در كـل ايـن فـرض مـدل      .شـود  عـراق مـي  امكان تجزيه ايـالتي در آينـده    هاي اساسي از جمله ايجاد بحران

سازي پر دهنده آن است كه متون دولتشود نشانسازي منجر به مشروعيت سياسي مي، كه دولتمريكاييآ
 ةبـه  توسـع  سازي و بازسازي يك دولت لزوما منجـر  سازي منجر به ملتكه دولتاست از اين تصور غلطي 
  .)Azeez, 2009, pp. 5-7(شود مي حس ناسيوناليستي

سـازي  دولت(فرض سنتي خود  با همان پيش اياق براي حل مشكلات قوميتي و فرقهها در عر مريكاييآ     
ريـزي قـانون اساسـي كـه داراي فاكتورهـاي دموكراسـي انجمنـي         پـي به ) شود ميمنجر به رشد ناسيوناليسم 

جـايي كـه    زدند ولـي از آن دست  است) ف پارلماني گستردهو ائتلا ها حق وتو اقليت خودمختاري، تناسب،(
مـذهبي و   هـاي قـومي،   پارچـه از ميـان گـروه    ترين اصل دموكراسي انجمنـي ايجـاد يـك ائـتلاف يـك      مهم
ملـي متحـد و يكپارچـه گـردهم آورد تـا از منـافع اساسـي         ها را در قالب يـك دولـت   تا آناست ... اي قبيله
صيانت به عمل آورد وجود ندارد و از سوي ديگر عنصر خودمختاري نيـز بـه   شان  كيشان مذهبي و قومي هم

قابـل ارائـه كامـل    ) با خودمختـاري شـيعيان مخالفنـد    ها يسنّ(محور خارجي و داخلي هاي قوم دليل مخالفت
 -11صـص   ،1386 ازغنـدي، (باشد  همين دليل نتوانسته كاركرد مناسبي در حل اين مشكل داشته هنيست و ب

25 .(  
يكـي از اشـتباهات بـوش در     :سـازي ملـت  –عدم توجه به نقش همسايگان هويتي در امـر دولـت    -2-3 -2

زيدن با همسـايگان آن بـه   تواند با دشمني ورميرا كرد اصلاحات در عراق  عراق اين بود كه فكر مي ةپروژ
گـر  اي منطقـه بيـان  قههاي قوميتي و فرقرار گرفتن عراق در كانون شكاف. )Azeez, 2009, p. 8( پيش ببرد

بـه دليـل دارا بـودن    عـراق   .دهي بـه فرهنـگ عمـومي آن اسـت    حضور عنصرهاي تمدني متفاوت در شكل
عرب و تركمن نه تنها از درون با چالش اساسي مواجه است  ،ي و مسيحي و قوميت كردهاي شيعي، سنّ فرقه

هـاي فرهنگـي   ها يكي از ايـن مقولـه   بلكه به دليل حضور كشورهايي در همسايگي عراق كه هر كدام از آن
حضـور   .گـذار مواجـه اسـت   ثيرهاي اساسي و نفوذهاي تـأ  كنند نيز، با چالشموجود اين كشو را رهبري مي

 ،گرايـي در شـمال  تركيـه بـا گفتمـان تـرك     ي،خليج فارس با گفتمان عرب سنّ ةعربستان و كشورهاي حوز
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حضور سوريه و لبنان و ايران بـا گفتمـان    ،عراقر كشورهاي شرق و شمال و غرب هاي كرد د حضور گروه
ويژه امر  هعامل تمدني و هويتي در روند تحولات داخلي و ب تأثير ةدهند شيعي در همسايگي اين كشور نشان

همسـايگان  (ثير ايـن  عامـل   أن توجـه نداشـتند ت ـ  ها به آاي كه امريكايينكته .استسازي در اين كشور ملت
هاي اجتماعي در اين كشور بود كه همين عامـل باعـث ايجـاد مشـكل     ن شكافدر قطبي شد) تمدني عراق

  .گيري ناسيوناليسم در اين كشور شداساسي در شكل
  هاي اجتماعي و خشونت سياسي در عراق جديدشكاف -3

جنسـيت و گـذار    ،حسـب و نسـب  عوامـل مربـوط بـه تبـار و      جوامع به حكم تقسيم كار اجتمـاعي،  ةهم     
هـاي  هاي چندي هستند كـه بسـته بـه عوامـل گونـاگون در برهـه       يط جغرافيايي داراي شكافتاريخي و شرا

ها به سـاختاري   ها بر حسب سرچشمه تكوين آن شكاف .شوندها فعال و غير فعال مي مختلف هر يك از آن
شـود كـه بـه مقتضـاي     هـا گفتـه مـي    هاي ساختاري به آن دسته از شكاف شكاف .شوند و تاريخي تقسيم مي

اند و همواره وجـود دارنـد، نظيـر    ناپذير و پايدار در جوامع انساني شكل گرفتههاي دگرگوني رخي ويژگيب
هايي هستند كـه حاصـل سرنوشـت تـاريخي يـك       هاي تاريخي شكافشكاف .هاي جنسيتي و سنيشكاف

ش هـا نق ـ  گيـري ايـن شـكاف   تحـولات تـاريخي در شـكل    .هاي قوميتي و مذهبي مانند شكاف ،كشور بوده
 شـود  ها در جوامع مخالف ديـده مـي   گيري آنشكل ةاساسي دارند و به همين دليل تنوعات بسياري در نحو

ثير أكـه تحـت ت ـ  اسـت  هـاي تـاريخي   ثر از شكافأدر اين ميان محيط عراق نيز مت). 99ص  ،1388 بشيريه،(
ن باعث كند شدن روند شا شدناند و به دليل قطبيسازي در اين كشور فعال شدهملت–روندهاي اخير دولت

  .اندملت سازي در اين كشور گرديده–دموكراسي و لكوموتيو دولت
  )يسنّ –شكاف شيعه ( اي در عراقشكاف فرقه -3-1

ديـن سرمنشـاء و عامـل     دوركيم آمده است، ةويژه نظري بهشناختي هاي جامعهگونه كه در اكثر نظريه آن     
و اشـتراك نظـر   زيـرا باعـث تقويـت روح جمعـي     است؛ ر جامعه دلي بين آحاد و اعضاي ه بستگي و هم هم

دوركيم در بررسي كاركردهاي اصل دين بـر چهـار    .شودو هنجارها مي ها ارزش ،مردم درخصوص باورها
بخشـي و اعطـاي خوشـبختي    حيـات  ،بخشـي  انسـجام  ،بخشـي  انضباط :مورد اشاره كرده است كه عبارتند از 

هـا   واسـطه تـوافقي كـه بـين انسـان      بهشناسان اذعان دارند كه دين  جامعه بسياري از). 200ص ،1367 كوزر،(
در مجتمـع   نقش اجتماعي دين اساسـاً  .آورد نوعي نظم و هماهنگي در بين آنها به ارمغان مي كند،د ميايجا

حـدت ميـان   دهد و به ولزامات اجتماعي را افزايش مياپيوستگي اعضاي جامعه و  دين،. هاست كردن انسان
هـايي كـه   زيـرا ارزش  ؛كنـد دين توافقي گسترده را در سطح جامعه تضمين مي .كندد جامعه كمك ميحاآ

). 43ص  ،1376 جلالـي مقـدم،  ( انـد هاي الزام اجتماعي هستند در بين گروهاي ديني مشـترك زيربناي نظام
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سـل و  ديـن مشـابه يـك خـط گ     در ايـن چهـره،   .شـود ولي در بعضي مواقع دين عامل شكاف اجتماعي مي
-در اين صـورت فرقـه   .كندشكاف اجتماعي عمل كرده و موجبات تجزيه و انشقاق شهروندان را فراهم مي

نظـم   گيـري از رفتارهـاي انحرافـي،   هاي اجتماعي و نيـز بهـره  هاي مذهبي از طريق تعميق و يا ايجاد شكاف
 ثير عوامـل سياسـي،  أشكاف مذهبي تحت ت .دهند اجتماعي را مختل و احساس امنيت عمومي را كاهش مي

هـاي مختلـف مـذهبي در آن جامعـه بـه      شود و در اين صـورت فرقـه  اقتصادي و بيروني قطبي مي اجتماعي،
  :زند ميهاي زير دست ثباتي سياسي و ايفاي نقشعامل بي

دول خارجي به بهانه  -2، كنندبر عليه دولت مستقر فعاليت مي خارجي،به تحريك عامل-1
اي براي وسيله -3، دهدها را تحت فشار قرار مي و آزادي اديان دولتحمايت از حقوق بشر 

هـاي   اي شـرايط فرقـه  در پـاره  -4 ،شـوند نفوذ و كسب اطلاعات از سوي دول خـارجي مـي  
 گرايـي،  كننـد كـه بـه علـت خصـلت افـراط      نقش راست افراطي را ايفـا مـي   تحت حمايت،

ر ايجاد تنش و اختلاف در جوامع رقيب ابزا ،ها فرقه -5، شوندساز خشونت سياسي مي زمينه
 شـود هـا مـي   خـارجي دولـت  عامـل تـنش در روابـط    گرايـي مـذهبي،  گاه فرقه -6، شوندمي

  ).20ص  ،1383 حاجياني،(
بستگي و نظم اجتمـاعي و اخـتلال در ثبـات     شدن آن باعث اختلال در همدر كل شكاف مذهبي و قطبي     

ز ا عراق بعد .شودوضوح ديده مي بههاي عراق ن عامل در تنششود كه ايسياسي و مشروعيت حكومت مي
از حضـور نيـروي   پـس  ايـن كشـور    .ي جديد قرار گرفـت در مبارزه بر سر ايجاد يك  هويت ملّ 2003 سال

خشـونت داخلـي در عـراق بـين      .هـا قـرار گرفتـه اسـت    ياي شـيعيان و سـنّ  خارجي در اختلافات عميق فرقه
دهـد كـه   نشـان مـي   )NCTC( تروريسـم  بـا  مبارزه مركز زايش است و گزارشهاي افراطي در حال اف گروه

از خـروج  پـس  هـا  ايـن تـنش   .حجم تلفات صلح در عراق نزديك به سطح تلفات جنگ در افغانستان است
 در راشـاتودي  خبـري  شـبكه  در ارتباط با سطح خشونت در ايـن كشـور،  . مريكا از عراق رو به تزايد استآ

 از بـيش  بـا  2013 سـال  ،مـيلادي  2008 سال ازپس  كرد، اعلام )خشونت عراق ةاردرب( خود جديد گزارش
  كـه  كند مي برآورد 2013ملل نيز در سال  سازمان. بود عراق در سال بارترين مرگ غيرنظامي، تلفات 7000

 شـاهد  سـال  10 ظـرف  كـه  شـده  كشـور  اين در عراقي ميليون 1/1 خانماني بي به منجر هاي داخلي درگيري
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دار بـودن شـايد منجـر بـه فروپاشـي نظـام        ادامـه اين مبـارزات در صـورت    11.است بوده تن هزار 115 مرگ
دهـد كـه در طـول    نشـان مـي   NCTC هـاي  داده .سياسي نوين عراق و جنـگ داخلـي در ايـن كشـور شـود     

بـه عنـوان مثـال    . سطح خشونت عراق بالاتر از خشونت افغانستان در ايـن مـدت بـود    2013-2009هاي  سال
دهنـده   عراق نشان 2010مريكا در مورد وضعيت حقوق بشر براي سال آوزارت امور خارجه  ةارش سالانگز

نقـض حقـوق بشـر     ترين تحولات نقض حقوق بشر شامل، مهم« :مشكلات قابل توجهي در اين كشور است
يـان  تفرقـه م  نقض حقوق بشـر توسـط نيروهـاي وابسـته بـه دولـت،       ،اي هاي مسلح قومي و فرقه توسط گروه

ايـن   .اسـت اي هاي شبه نظامي فرقـه  عرب و سازمان –كرد :هاي قومي گروه ي،سنّ –هاي مذهبي شيعه  گروه
ثير قرار دادن أشبه نظاميان به دفاع از يك گروه از طريق اعمال تهديد و انتقام در برابر ديگري باعث تحت ت

تضعيف دولـت و تعميـق اختلافـات    ها دست به حملات تروريستي براي  اين گروه. نتايج سياسي شده است
معـه  تجزيه جا ،ت باعث رشد فساد در دولت و جامعههمين اختلافا .انداخير زده هاي اجتماعي در طول سال

  ).Cordesman & Kazai, 2010, pp. 8-16(  »آميز شده استو ايجاد وضعيت امنيتي مخاطره
دولت مدرن به يك تهديد در حـال رشـد    اي در عراق باعث تغيير شكل اين كشور از يكهاي فرقهشورش

ي سـنّي و شـيعه و نيـز ميـان     گراي اي گسترده بين افراط شود كه در بردارندة منازعهفارس مي در منطقة خليج
-ريشـه  بـراي   .)Cordesman, 2012, pp. 45-46(گرايان در سراسر جهان اسلام است ها و اصلاح راديكال

ايـن شـكاف در   . هاي تاريخي آن رجـوع كـرد  عراق بايد به زمينهشدن اين شكاف در يابي چگونگي قطبي
هاي استعماري شدن حقوق شيعيان و سركوب آن توسط دولت عثماني و سياستعراق به دليل ناديده گرفته

شدن ساختار بعثـي  كه نقطة عطفي در نهادينه 1968هاي  خصوص از سال به(هاي جمهوري انگليس و دولت
طور كامـل سـنّي مـذهب بودنـد و      سياسي به –از دورة عثماني كه كادر اداري  گذشته. شكل گرفت) است

شيعيان مورد آزار حكومت مركزي قرار داشتند، در اين رابطه مورخان بسياري در پـرداختن بـه دلايـل ايـن     
در حـدود يـك صـد سـال پـيش      . پردازنـد مي) توسط انگليس(يابي آن از دورة قيموميت عراق امر به ريشه

ومـرج اجتمـاعي و    اي، هـرج نظمي سياسي، نـاآرامي قبيلـه  اي شدند كه با بينظامي بريتانيا وارد جامعهنيروي
هـا بـدون توجـه بـه اكثريـت شـيعه عـراق،        در دورة قيموميـت، انگليسـي  . عدم امنيت اقتصادي مواجه شدند

وان نخسـتين پادشـاه   عن ـ انتخاب فيصـل بـه  . دار سنّي مذهب را رسماً به قدرت سياسي كشاندند نخبگان زمين

________________________________________________________________ 
 /http://russian.rt.com :براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به سايت   11
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. سازي عـراق بـود   ها در هويت دار سنّي مذهب بود در جهت تحكيم نفوذ انگليسي عراق كه از اشراف زمين
طلبانـة  ملي در عراق شد كـه آن هـم در جهـت اهـداف توسـعه     اين اولين باري بود كه اقدام به ايجاد هويت 

سازي با گـزينش اقليـت سـنّي و بـه حاشـيه      هويت اين. كار گرفته شد سياسي و استعماري از سوي بريتانيا به
هـا  ترين علت واگذاري قدرت به سـنّي  مهم). Bellini, 2012, pp. 83-100( راندن اكثريت شيعه همراه  بود

هـا بـا عنـوان     توسط بريتانيا، حمايت شيعيان در جنگ بين بريتانيا با نيروهاي تركيه در خاك عراق، از ترك
تـري بـا نيروهـاي بريتانيـا      اما در اين ميان نيروهاي سـنّي كـم  . برابر يك كافر بودحمايت از يك مسلمان در 

مخالفت كرده و در واقع بسياري از آنان همكاري نزديكي با نيروهاي بريتانيا داشتند و در پي جلب حمايت 
تـر بـود ولـي    نها آسـا  زيستند و كنترل رفتار آناي شهري ميها در جامعهاز سوي ديگر سنّي. ها برآمدند آن

كردند كه فهـم و كنتـرل آن بـراي    آميز و مهار نشدني پيروي مياي اسرارشيعيان از يك نظام اجتماعي قبيله
  ).16-8، صص 1383فولر، (بريتانيا به مراتب دشوارتر بود 

  
   2007- 2013تعداد كشته شدگان عراقي در حملات انتحاري): 2(جدول 
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بنـدي   هـاي قطـب  سـاز صـدام حسـين يكـي ديگـر از ريشـه      ها اقدامات هويت انگليسيتحركات در كنار      
بعث از زماني كه به قدرت رسيدند شـعارهايي مبنـي بـر     صدام حسين و حزب .اي در عراق بودشكاف فرقه

هـاي متصـلب   حزب بعث ابتـدا خواسـتار حـذف سياسـت     .م را ارائه دادندناسيوناليسم و سوسياليس وحدت،
ولـي ايـن سياسـت در     ،ساز دنبال شده توسط انگليس كه باعث رشد تعصب خشك در عراق بود شـد قطب

 .جديـد از خشـونت بهـره گرفـت     زمان صدام تغيير كرد و صدام حسين براي ايجاد وحدت و ايجاد هويـت 
 ـ      ريزي شده توسط صـدام حسـين  يترين تغييرات پ يكي از مهم او  .ي بـود معاملـه هويـت بعثـي بـا هويـت ملّ

-88صص  ،1388 نوريس،(ي دانست و مخالفان اين ايدئولوژي را خائن شمرد ايدئولوژي بعثي را هويت ملّ
100 .(  

ش و حكومت باعث رشـد اعتراضـاتي   ي در ارتگرايي سنّي و عربعربيسم به عنوان ايدئولوژي ملّظهور پان
رهبـران   .هـا بـود   تـرين آن  هاي قومي كرد مهم هاي شيعه و گروه كه در اين بين اعتراضات از سوي گروهشد

در آن  ،بـراي كسـب اسـتقلال دسـت زده بودنـد      هايي در مناطق جنوب به شورش 1920 هةشيعه در طول د
ت تـازه  دوره دولت به جاي نظارت از طريق شـيوخ بـه نظـارت مسـتقيم سياسـي دسـت زد و از طريـق وزار       

 -1950 هـاي  در دهـه . )Wimmer, 2003, p.6( ظارت بر قبايـل شـيعي را دنبـال كـرد    اي نسيس امور قبيلهأت
دادنـد بـه حـدي كـه كمونيسـم بـا تشـيع        احزاب كمونيست عراق را شيعيان تشكيل مـي  ةقسمت عمد 1960

و خـود را شـريك    شان، حكومت را شـريك خـود   ها برخلاف رقباييدر مقابل سنّ .شديكسان انگاشته مي
كـه   بـا ايـن حـال پـس از آن    . گرايي بعثي نيز ابتدا نظر شيعيان را جلب كـرد مليت .كردندحكومت تلقي مي

به قدرت رسيد و به محـض اينكـه رژيـم دوم بعـث در سـال       1963حزب بعث براي مدت كوتاهي در سال 
حضور شيعيان در حزب به  يعني وقتي خود بعث به حزب حكومت تبديل شد، جايگزين آن گرديد، 1968

 13تـن از   6 ،1963كـه در سـال    بـا وجـودي آن   .كنار نهاده شدند شدت كاهش يافت و رهبران شيعي عملاً
 در .هـيچ عضـو شـيعي در آن وجـود نداشـت      1970شـيعه بودنـد در سـال     اي بعـث، عضو فرماندهي منطقـه 

 تـا  1970 بـين  ةدور در دادنـد مـي  تشـكيل  شـيعيان  را بعث حزب درصد 54 ،1963 تا 1952 سال از كه حالي
بـا قـدرت    .)16-14ص ،1383فولر، ( كرد پيدا تنزل درصد 6 به رقم اين صدام، حاكميت ةدور يعني 1993

االله الاسلاميه كه توسط آيـت  هخصوص حزب الدعو هموقعيت شيعه و ب ،1968يافتن رژيم دوم بعث در سال 
سيد مهدي حكيم را به جرم جاسوسـي   رژيم، 1969سال در  .شد به مخاطره افتادسيس و رهبري ميأصدر ت
 غلامـي قمـي،  (االله صدر و خواهرش را اعـدام كـرد   رژيم بعث آيت 1980اسرائيل بازداشت و در سال براي 
  ). 20-10صص  ،1386
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رژيم بعثي صدام حسين در همان حالي كه تبعيض مذهبي و سياسـي شـديدي نسـبت بـه شـيعيان اعمـال            
رژيم با اينكه عمل شخص به تشيع را  .تابيداي را بر نميهاي فرقهنوان سكولاريسم،گرايشتحت ع كرد، مي

 .بسـتگي شـيعيان بـه مبـارزه پرداخـت      دانست ولي با هرگونه اظهار گروهي يا علني تشيع و ابراز هممجاز مي
دست كم  1985تا  1970از سال  .اعدام روحانيان شيعه تنها يكي از مظاهر سركوب شيعيان توسط رژيم بود

 ةنفـر از خــانواد  28تـن از اعضــاي خانـدان حكــيم و    96، 1991در ســال  .روحـاني شـيعي اعــدام شـدند    41
الـدعوه را جـرم    عضويت در حـزب  1980در سال  .بحرالعلوم به همراه گروه ديگر بازداشت و ناپديد شدند

در  .به خـاك وخـون كشـيده شـد     نفري شيعيانهزار  30راهپيمايي  1977در سال  .ب اعدام شمردندمستوج
فـت كـه   توان گبا برآوردي محتاطانه مي .شروع شد 1970 ةاخراج شيعيان از عراق نيز از ده كنار سركوب،

شورش شيعيان  1991دولت در سال  .نفر را از عراق اخراج كردهزار  150 ،1981تا  1970حكومت بعث از 
نفـري شـيعيان زد و شـيعيان را بـا نـام جاسوسـان       هـزار   300غوغاء شمرد و دست به كشتار بيش از  ةرا نمون

حمـدتقي خـوئي در سـال    االله مرژيم اقدامات ضد شيعي خـود را بـا تـرور آيـت     .ايراني از عراق اخراج كرد
 1999و محمـد صـادق صـدر و پسـرش در سـال       1998االله غروري و بروجـردي در سـال   يت، ترور آ1994

سياست تبعيض تبديل بـه سياسـت سـركوب     ،بعث در عراق دهه حكومت حزب 3در دركل،  .تكميل كرد
  ).26-20صص ،1383 فولر،(ها گرديد  شد و حكومت تبديل به تهديدي براي آن

دهد كه قدرت سياسـي بـا تمـام    نشان مي 2003در كل تاريخ معاصر عراق تا سقوط حزب بعث در سال      
ي تمركز يافته بود كـه شـيعيان بـدان    عراب سنّهمواره حول محور محدود ا منافعي كه از آن ناشي مي شود،

هـاي حاكميـت   حتي همراه با نظام رسمي و پذيرش قواعـد اعـلام نشـده قـدرت طـي دهـه       .اندراهي نداشته
تـر   نداشت و نقش بيشنفع زيادي براي شيعيان دربر 2003هاي وابسته تا فروپاشي حزب بعث در سال دولت

هاي حاكم بـر عـراق   اي اجتماعي وسياسي و اقتصادي فراگير دولتهتبعيض .در حكومت به آنان داده نشد
اي سياسي شد و نقش عمـده  ةها در عرص عليه شيعيان واكنش شيعيان را برانگيخت و موجب  فعال شدن آن

  ).41ص  ،1389 دادفر،( در كمك شيعيان به سقوط حزب بعث داشت
  2003اي بعد سال بندي شكاف فرقهتشديد قطب -3-1-1
اي و تغيير چهره اين جامعه به سوي فرقه ةبه سوي منازع 2003از سال  پسه باعث تغيير وضعيت عراق چ آن

راق از آن هـا در ع ـ مريكـايي آاي كـه  نكتـه  .عملكرد ضعيف آمريكا در اين كشـور بـود   شبه آنارشيسم شد،
دموكراتيزاسـيون   .كنـد دموكراسي به طور خودكار توليد هماهنگي بين اقوام نمـي « ند اين بود كهدغافل مان
هاي قومي و مذهبي كرده و منجر به ايجـاد خشـونت شـده و در نهايـت     هاي اوليه باعث تشديد تنشدر دهه

هريـك از اقـوام در ايـن مرحلـه بـراي       دركشورهاي ناهمگن قـومي،  .شودباعث سقط جنين دموكراسي مي
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ها به وسـيله  هنگ خود بر ديگر فرهنگكنند و سعي در غلبه فر ميدولت باهم رقابت  –تبديل شدن به ملت 
-رمنُ به توجهيبي ،از سوي ديگر. )Wimmer, 2003, pp. 3-4( »راني گفتماني دارندسازي و حاشيهبرجسته

، باعـث رشـد خشـونت مـذهبي و     سـلامي در رونـد بازسـازي دولـت محـور     فرهنگـي در كشـورهاي ا   هاي
اي از سيستم سياسـي و اقتصـادي بـه    ه بعد نگراني فرقهب 2003از سال . )Glazier, 2009( شودبنيادگرايي مي

قـدرت،كنترل   ،ها حول مسائلي مانند اسـتقلال ترين ويژگي اجتماعي و سياسي اين كشور تبديل و تنش مهم
  ).Cordesman & khazai, 2012, p. 2(درآمد نفتي و منابع طبيعي دنبال شد

هـا در كنتـرل نيروهـا و     نـاتواني آن  و حكومت عراق،هاي ائتلافي نيروي هايترين ضعف يكي از بزرگ     
هاي شـبه   نظام سياسي ناقص عراق و ناكارآمدي نهاد دولت باعث سازماندهي گروه. هاي شورشي بود گروه

در پرتو شكست و فساد دولت در عراق نيروهاي شبه نظامي به . ي وشيعه شدنظامي از هر دو سوي گروه سنّ
 .اي تبديل شودآميز فرقههمين باعث شد كه عراق به يك محيط خشونت. ديك نيروي قدرتمند تبديل شدن

مريكا بود ولـي شـبه   آعنوان واكنشي در مقابل  ههاي شورشي ابتدا بعد از حمله عراق ب اگرچه حملات گروه
هـاي   رفته كل عراق را تحت حملات انتحاري خود قرار دادنـد كـه اوج ايـن حمـلات در سـال     نظاميان رفته

اعـراب   2002ابتدا از اواخر سال  .)Bellini, 2012, p. 83(به بعد قابل مشاهده است  2011و  2007 – 2006
 .رانده شدن توسط دولـت اعـلام كردنـد   احساس نارضايتي خود را از به حاشيه ي عراق با تظاهرات خود،سنّ

خـواهي   به دنبـال سـهم  قبايل سني  .ي و سبك رهبري دولت بوداين امر برخاسته از احتياط جمعي اعراب سنّ
 ،از سـوي ديگـر   .تـري از آن شـدند   از قدرت برآمده و در مقابل طرفداران دولت بغداد خواستار سهم بـيش 

ي شـد و باعـث ايجـاد احسـاس     هاي سـنّ  العمل گروه عكسها باعث مريكاييآسازي اعمالي از سوي يكسان
يكـي از   .مريكـا شـد  آسوي دولـت و   گري ازراني و اشغالهويت جديد سياسي در مقابل حاشيه مشترك و

ما يك روز در محله اعظميـه  «: كند مينمايندگان مجلس از فهرست العراقيه اين امر را به صورت زير اعلام 
 ,International Crisis Group( »يـم ا بغداد از خواب بيدار شديم و ناگهان پي برديم كـه همـه اهـل سـنت    

هــا وارث  يكــي از آن .ي بــا دو گــرايش اصــلي همــراه بــودنّرانــي در ميــان اعــراب ســايــن حاشــيه ). 2013
گرايـي   كردند و گـروه دوم از دل جريـان اسـلام   گرايي را رد ميي بودند و فرقهسكولاريسم و گرايشات ملّ

-به عبارت بهتر گروه اول به دنبال حـذف طايفـه   .ي بيرون آمد كه بر تقويت هويت جامعه متمركز بودندسنّ

گرايـي از جامعـه   ولي گروه دوم به دنبال حـذف طايفـه   ،اسي از طريق مشاركت بودهاز سيستم سي 12گرايي
________________________________________________________________ 
12 De-Confissionalise 
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 ـ سـلفي  هاي شورشي از اعضـاي القاعـده،  ياما سنّ. خود و از طريق اعاده هويت خود بوده است ي و هـاي ملّ
زدايـي كنـار گذاشـته    ي بعثي سابق كه از دولت جديد تحت سياست بعـث ي تا شورشيان سنّهاي فراملّسلفي

 ةاول حمل ـ ةطبـق عقيـد  .عقيـده وجـود دارد    دوي هـاي شورشـي سـنّ    در ميان گروه .انداند گسترده شدهدهش
 ةالقاعـد (دوم  ةمريكا و اشغال عراق را يك اشغال از سـوي قـدرت امپرياليسـتي تلقـي كـرده وطبـق عقيـد       آ

رزمين اسـلامي  جهـاني بـه اسـلام و اشـغال س ـ     ةمريكا به عراق تنها يك قسمتي از يك حمل ـآحمله  ،)عراق
ها مرتدند و بـراي جامعـه   ها و اسرائيليمريكاييآها شيعيان نيز مانند  از نظر آن .مريكا بودآتوسط اسرائيل و 

دهند القاعده عراق براي مقابله با شيعيان در عراق اين عقيده را ترويج مي .شونداسلامي تهديد محسوب مي
انـد و شـيعيان منويـات    شيعيان را با خود همراه سـاخته  گرايي،مريكاييآها براي مبارزه با ضد مريكاييآكه 
هـا در مسـجد   يگـذاري سـنّ  عنـوان مثـال بمـب    هب ـ. )Ahmadi, 2009, p. 57( كننـد ها را اجرا مـي مريكاييآ

شدن چنـدين شـيعه انجاميـد از سـوي ايـن گـروه بـه خـاطر         كه به كشته 2006فوريه  22العسكري سامرا در 
 ،ياز سوي ديگر از منظر اعراب سنّ .)Bellini, 2012, pp. 85-90( ها اعلام شدكاييمريآحمايت شيعيان از 

بغـداد  « مريكا را گرفته است و شـعار آاشغال بيگانه هنوز به پايان نرسيده است بلكه اشغال شيعه جاي اشغال 
در ميـان   ايـن امـر باعـث رشـد بيگـانگي      .ي رواج دارددر ميان اعـراب سـنّ  » توسط شيعيان اشغال شده است

بـاره معتقـد    يله فلوجه در اينيكي از اعضاي قب .هاي دولت شده استي از روند سياسي و سياستاعراب سنّ
ايم به پارلمـان راه بيـابيم امـا مـالكي همـه را تحـت       پس ما سعي كرده .ما براي چندين سال جنگيديم« است

 »ال كنـيم ب ـبراي رسيدن به حقوق خود دن اكنون ما بايد راه ديگري را .كنترل دارد و ما را ترك كرده است
)International Crisis Group, 2013 .( نفـر از نـامزدي نماينـدگي مجلـس از      511اين امر با رد صلاحيت

اين رد صلاحيت بيشتر به دليل وابستگي ايـن افـراد بـه حـزب بعـث       .تشديد شد 2011سوي دولت در سال 
را در ماجراي صـدور حكـم    آناين كشور گرديد كه اوج اعلام شد كه باعث رشد تظاهرات و خشونت در 

ي عـراق  رهبـر سياسـي اعـراب سـنّ     تـرين  ديوان عالي قضايي مبني بر حكم بازداشت طارق الهاشمي برجسته
  .كنيممشاهده مي

كـه در عـراق ازسـوي پـل      استروندي اي بود ترين موارد تشديد تضاد فرقه زدايي كه يكي از مهمبعث     
بنيان نهاده شد تـا بـا خـارج سـاختن      2003عراق، پس از حمله به اين كشور در سال  آمريكاييبرمر، حاكم 

درواقـع،  . سازي در ايـن كشـور آغـاز شـود     روند جديدي از دولت رهبران و عناصر بعثي از ساختار قدرت،
اي تعقيـب و  پي ايجاد قوانين، ساختارها و سـازوكارهاي لازم بـر   هايي بود كه در زدايي مجموعه تلاش بعثي

آنـان بـه    ةهاي مجرم، سلب امتيازات و جايگاه اين گـروه و همچنـين ممانعـت از ورود دوبـار     مجازات بعثي
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حـال، ايـن قـانون از همـان ابتـدا مـورد انتقـاد و          ايـن  بـا . هاي دولتي بـود  ساختار قدرت و مناصب و جايگاه
قرار گرفت و حتي به عاملي مهم براي  هاي سابق ها و بعثي يخصوص سنّ هاي عراقي به مخالفت برخي گروه

از . سازي در اين كشور تبديل شـد  ها و عناصر حكومت بعث با روند جديد دولت مقابله جدي برخي جريان
صـويب قـانون تعـديل    تكـه   طـوري  هسوي ديگر تعديل اين قانون از سوي دولت نيز باعث ايجاد تنش شد ب ـ

كـه برخـي    درحـالي . درون ايـن كشـور مواجـه شـد    در ي هـاي مختلف ـ  زدايي در دولت عراق با واكنش بعثي
 ـ و ي مانند العراقيه و يا جبهه گفتهاي سنّ گروه ، ايـن موضـوع را از   قي تحـت رياسـت صـالح مطل ـ   گـوي ملّ

هـاي كـرد و    دانند كه بايد مـورد توجـه و تصـويب قـرار گيـرد، اغلـب گـروه        ن ميامطالبات مشروع معترض
االله العظمـي   مرجعيـت شـيعي ازجملـه دفتـر آيـت     . انـد  خالفت كـرده زدايي م خصوص شيعي با تعديل بعثي به

عنوان دو جريان مهم شـيعي عـراق    همچنين جريان مجلس اعلاي اسلامي عراق و جريان صدر بهو سيستاني 
زدايـي اعـلام    در كنار ائتلاف دولـت قـانون مـالكي، مخالفـت و نگرانـي خـود را از تصـويب تعـديل بعثـي         

انـد و ازجملـه عـادل عبـداالله،      عراق نيز نگراني خود از اين مصوبه را پنهـان نكـرده   هاي كرد گروه. اند كرده
حزب اتحاد ميهني كردستان عراق به رياسـت جـلال طالبـاني، از مرجعيـت اعـلاي شـيعه در نجـف         ةنمايند

ه گـاهي ب ـ ن .خواسته است با اعمال فشار، دولت را به تجديدنظر در تعديل قـانون بازپرسـي و عـدالت وادارد   
دهد كه ايـن موضـوع    عراق نشان مي ةزدايي در كابين گرفته درقبال تصويب تعديل بعثي هاي صورت واكنش

در عـراق قـرار گرفتـه     شيعه و كـردي  هاي سياسي و حتي رهبران مذهبي مورد انتقاد و مخالفت اغلب گروه
 شـده اسـت  محسـوب   هـا  جـدي در ميـان ايـن گـروه     اي مسألهها به قدرت،  نگراني از بازگشت بعثي واست 

ر كنار بسيج سياسـي از بسـيج   ها براي مقابله با شيعيان و دولت دي، سنّدركل در عراق فعلي). 1392اسدي،(
. دهنـد مشروعيت ديني مـي  ي به آناي استفاده كرده و از طريق روحانيون سنّهاي فرهنگي قبيلهاي و تمقبيله

 International( مشاهده كرد 2012دسامبر 28افتخار در  ظاهرات جمعهتوان به طور عيني در تاين امر را مي

Crisis Group, 2013(.  
هاي شيعه نيز به ايجـاد هويـت    گروه 2003ي ، بعد از حمله امريكا به عراق در سال هاي سنّ در كنار گروه     

ه با رفتار مقابل علت هويت جديد شيعيان به ي مذهب،هاي سنّ اند، اما بر عكس گروهسياسي جديد دست زده
هـا  يبه عبارت بهتر شـيعيان عـراق بـراي حفـظ خـود در مقابـل سـنّ        .ها شكل گرفته استيسنّ آميز خشونت
هـاي سياسـي شـيعيان در    جنـاح .انـد نظامي زده -هاي سياسي العمل نشان داده و دست به تشكيل گروه عكس

االله بـه رهبـري آيـت   ) ميمجلـس اعـلاي انقـلاب اسـلا    (شوراي انقلاب اسـلامي  :متشكل از 2003عراق بعد 
هـاي شـبه نظـامي     از سوي ديگر گروه . استمالكي و جنبش مقتدي صدر البه رهبري نوري  هالدعو حكيم،
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تشكيل شده بود دوباره سازماندهي شده كه نفـوذ ايـن گـروه در     1982همانند تيپ بدر كه در سال  شيعيان،
   .)International Crisis Group, 2007, pp. 9-30( ميان دولت بسيار زياد است

در عـراق نـه فقـط در سـطح دولـت بلكـه در سـطح         2003خشونت در بعد از سال  هاي قبل،عكس دوره بر
 .كننـد  ها از تنش و خشونت براي تحكيم هويت خود اسـتفاده مـي   هر يك از طرف .جامعه انتشار يافته است

خشونت هـويتي نـه   (شونت توسط دولت عدم رهبري خ هاي قبل،تفاوت بارز ديگر اين دوره جديد با دوره
تفاوت ديگر اين  ،از سوي ديگر . استهاي اجتماعي و در مقياس بزرگ بلكه از طريق گروه) توسط دولت
ي در مقابل هم دسـت بـه   هاي شيعه و سنّ گروه ةكه هماست هاي جديد  بنديهاي قبل در گروهدوره با دوره
 .انـد ثير خود قـرار داده أو روند سياسي جامعه عراق را تحت ت اندهاي سياسي و شبه نظامي زده تشكيل گروه

 ةجز تشديد شـكاف تـاريخي دور   نيست در عراق شكل گرفته چيزي 2003بندي كه بعد از اين روند گروه
  .شكل گرفته است 2003ملت سازي در عراق بعد  –ثير روند ناقص دولتأقبل كه تحت ت

  )كرد –شكاف عرب ( شكاف قوميتي در عراق -3-2
هـا و   آشـوري و پارسـي را تـا قبـل از اسـلام و عـرب       بـابلي،  هاي اكدي،عراق كشوري است كه تمدن      

ها را در بعد از اسلام براي چندين قرن در خود جا داده كه اين عامل باعث تنوع قوميـت در   ها و ترك مغول
دهنـد  جمعيت را تشكيل مـي  قوم تركمن،كرد و عرب  اكثريت سهدر عراق فعلي  .اين كشور گرديده است
اجتمـاعي و   ثير بسيار اندكي در روندهاي سياسي،أت تعداد اندك جمعيتي، علت ها بهاما در اين ميان تركمن

دليل در اختيار داشتن تعداد انبوه جمعيت دست بـه رقابـت شـديدي     ، اما قوم كرد و عرب بهاقتصادي داشته
  .اندنفوذ خود زده ةدر جهت گسترش حوز

و   اي عشـيره  اقوام و ملل در چارچوب يك امپراطوري به حيات اقتصادي، ةامپراطوري عثماني هم ةردر دو
 .موضـوعيت نداشـت   خواهي و مرزكشي سياسـي و جغرافيـايي اساسـاً   دادند و هويتاعتقادي خود ادامه مي

 ةده ـخصـوص از   هدليـل ضـعف دولـت مركـزي ب ـ     بـه  سيس عـراق، أپس از فروپاشي امپراطوري عثماني و ت
هـاي عربـي و    فرهنگي، بسط ارزش سازي چندتقوميتي و ملّ ناسيوناليسم چند نساختن و پيشه 1920-1975

انـد  كردها مدعي.بعدي يعني لوزان ناديده گرفته شد كردها لحاظ شده بود كه در عهدنامةنفي و طرد براي 
جهاني اول  هاي پس از جنگ در سال ها هاي پنهاني دولت توافق ،لمنشاء منازعه براي خودمختاري و استقلا

بـه خيـزش    در اين مقطـع كردهـا،   .همگي ضد كرد بودندصاحبان رأي شود كه در آن توافق گفته مي.است
در ايـن ميـان   ). 2ص  ،1389 نصـري، (زننـد  اي به رهبري ملا مصطفي بارزاني در عـراق دسـت مـي   پراكنده
 ةكـه دولـت تـازه اسـتقلال يافت ـ     زمـاني  آغاز شد، 1932شورش كردها بر عليه دولت عراق در سال نخستين 

مبـاران  دولت عـراق بـه وسـيله ب    .هاي كردنشين به اجرا بگذاردعراق تلاش كرد تا قوانين خود را در قسمت
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ملا مصطفي بارزاني در  كه هنگامي .غاز شدآ 1940دور دوم شورش در سال  .هوايي كردها را مطيع ساخت
اين شورش با شكسـت بـارزاني همـراه     .اختلاف پيدا كردبارزان با دولت  ةسيس پليس جديد در درأمورد ت

 1958دور سوم شورش زماني اتفاق افتاد كـه كودتـاي    .نفر به ايران پناهنده شد 10000شد و ملامصطفي با 
خرين شاه عراق شكل گرفته بود و بارزاني و طرفدارانش به عراق بازگشتند و دوباره كنفدراسيوني از آعليه 

اين شبه دولت كرد تحت حملات ارتش ويران شـد و   1975در سال  .اي در عراق ايجاد كردندهبران قبيلهر
  .)Wimmer, 2003, pp. 9-11( ايران نيز از كردها در مقابل دولت عراق حمايت نكرد

حـزب بعـث بـه     .هـا شـدت گرفـت   زمان با برآمـدن بعثـي   و هم 1970 ةنزاع براي هويت قومي از اواخر ده 
 1991تا  1978از سال  .قومي و ناسيوناليستي داشت ماهيت شديداً صدام حسين، البكر و عمدتاً حسنبري ره

تـرين دوران حيـات را   كردهـا تاريـك   مريكـا، آنيروهاي ائتلاف به رهبـري   بهتسليم شدن صدام  زمان يعني
ا به اجرا گذارد و طي آن هاي انفال ر دولت براي قطع همكاري كردها با ايران سلسله عمليات .سپري كردند

خيـز را تخريـب و مصـادره نمـود و      هزاران زمين حاصـل  صدها روستاي كردنشين را با خاك يكسان كرد،
ها بود كه سياست تعريب يا  طي همين سال .ميليون كرد آواره راه ايران و تركيه را در پيش گرفتند 2حدود 
ي منـازل و  اد قابـل تـوجهي عـرب شـيعي و سـنّ     سازي شهر كركوك در دستور كار قرار گرفت و تعدعربي

گيري دور چهارم شورش كردها در همين مقطع پي ).1389 نصري،( اراضي متروك كردها را مالك شدند
گرا تحـت رهبـري   شد كه تحت زعامت فرزندان ملامصطفي يعني ادريس و مسعود و جناح شهرنشين چپ

كردهـا از دولـت شكسـت     1988هـر چنـد در سـال     .بـود اي در شمال همـراه  طالباني و بازسازي اتحاد قبيله
سيس در خارج از مناطق كردنشين و أكرد از روستاهايشان اخراج و در شهرهاي تازه تهزار  800خوردند و 

تقويـت   بيگانگي نسبت به دولت وشدند اما احساس از خود داده النهرين اسكان اجباريدر دشت بين عمدتاً
-1991هاي بـين   سال. )Wimmer, 2003, pp. 11-14(  ها بوداين برخورد هويت كردي مهمترين دستاورد

دوره  ،درجـه  36واز ممنـوع در بـالاي مـدار    به دليل محبوس شدن صدام در بغداد و اعـلام قـانون پـر    2003
هـاي پنهـان    خود بازگشتند و تنش ةها به مزارع و كاشان كردها از اردوگاه .گشايش و امنيت شمال عراق بود

كركـوك بـود كـه     مهمترين كانون اين تعارض و تـنش  .نمايدرشد مي) يشيعه و سنّ(ها دها و عرببين كر
 هـاي سـليمانيه،   در سراسر اين مقطع كردها به بازيابي و بازسازي اسـتان  .تحت سياست صدام عربي شده بود

  . كوشند شهر و حومه كركوك را در اختيار بگيرندپردازند و مياربيل و دهوك مي
  :2003از سال  پسبندي قومي د قطبتشدي
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گذشـته از انباشـت    چه باعث روند رو به تزايد تقابل هويت كردي و عربي شـده،  ، آن 2003بعد از سال      
جـدايي دو هويـت    ةسـازي بـود كـه زمين ـ   نوع دولت تاريخي و بدبيني كردها به اعراب، هاي تحقيرها و ظلم

هـاي فرهنـگ   خواستند دموكراسـي را در خرابـه  ها ميمريكاييآ .دهدروز افزايش مي بهكرد و عرب را روز
 .كه دموكراسي نيازمند نظم دموكراتيك است كه در عراق وجود نداشت سياسي عراق ايجاد كنند در حالي
بـه دنبـال     هـا  مريكـايي آ .هاي ضروري براي دموكراسي وجـود نداشـت  به عبارت بهتر در عراق پيش شرط

كه اين نوع نظم سياسي در جايي به خوبي عمل خواهـد كـرد كـه     بودند در حالي مريكاييآايجاد فدراليسم 
ر كسـاني كـه معتقدنـد    برخلاف تصـو  .فرهنگ سياسي مشاركتي و مدني و مليت همگن در آن حاكم باشد

توان عراق را به آلمان خاورميانه تبديل كرد عراق از مبدأ يك نظام متحـد در جهـت تقسـيم و شـايد در      مي
كه آلمان پس از جنگ جهاني دوم با پذيرش نظام فـدرالي   حال آن ،جزيه  به حركت درآمده استنهايت ت

تواند فدرالي در عراق به طور طبيعي نمياز سوي ديگر نظام  .حركت به سمت همبستگي را مد نظر قرار داد
ديدي است كه بـا  زيرا در واقع حركت ج ؛با استقبال همسايگان آن كشور اعم از اعراب و غيره همراه شود

الگـوي   توانـد گويي است كه كسي مدعي شود مـي گزافه.خواني ندارد هماهنگي و هم ساختار طبيعي منطقه
-افتاده تماعي عقبرشد و توسعه اج وجود آورد كه از نظر بهخاورميانه را در كشوري  ةدموكراسي در منطق

  ).1384 صبا،( رود ميترين كشور منطقه به شمار 
هاي بيرونـي مـورد نظـر بروبيكـر رونـد گـرايش بـه خـارج را در كردهـا تشـديد كـرده            به وطنتوجه بي     
كننـد؛گرايش شـديد بـه     ميي را در درون نظام دنبال كردها برخلاف شيعيان كه اختلاف با اعراب سنّ.است

يليـون كـرد   م 2/4(ميليون نفري كردهـا   5/22جمعيتي  .كنندتجزيه داشته و رويكرد رو به بيرون را دنبال مي
يك ميليون كـرد سـوريه و بـيش از همـين تعـداد در       ميليون كرد تركيه، 10 ميليون كرد ايراني، 5/5 عراق،

اند و اين نوع نظام فدرالي باعـث تشـديد   آرزوي كردستان مستقل را در مخيله خويش داشته )ساير كشورها
ا آرزوي فدراليسم را در كشورهاي خود از سوي ديگر كردهاي تركيه و سوريه نيز نه تنه .شوداين روند مي

اين نـوع گـرايش كردهـا هـم از سـوي      .داننددارند بلكه اين زمينه را آغازي براي ايجاد كشوري مستقل مي
  .شودها يا به عبارت بهتر اعراب عراقي با ديده ترس نگريسته مييشيعيان و هم از سوي سنّ

و هـم رويكـرد شـبه    ) رويكـرد درون نظـامي  (رد سياسـي  هم از رويك ـ 2003 از سال بعد ةكردها در دور     
كردهـا در ايـن   .براي رسيدن به اهداف خود در مقابل اعراب اسـتفاده كردنـد  ) رويكرد برون نظامي(نظامي 

نظـامي كـردي     اند كه اين گـروه ادغـام دو گـروه   مرگه زدههاي موسوم به پيش ت به تشكيل گروهدوره دس
اشغال عراق براي رسيدن بـه   ةها در طول دور آن . استدمكرات كردستان ميهني كردستان و حزب  ةاتحادي
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-مرگه با معكوس كردن سياست نيروهاي پيش .اندآميز داشتهمشترك با يكديگر همزيستي مسالمت اهداف

خواهند از طريق ايجاد ترس و وحشـت در ميـان اعـراب    هاي قبل اشغال، ميهاي عربيزاسيون صدام در دهه
اجبار شهروندان عرب به ترك  مرگه، در اين دوران از سوي پيش .را وادار به ترك منطقه كنند ها منطقه،آن

به منظور منزوي كردن  .منطقه كه براي چندين دهه در اين منطقه ساكن بودند تبديل به هدف اوليه آنها شد
. )Bellini 2012 ,( دنـد علائم را از عربي به كردي تغيير دا بيشتر ساكنان عرب، كردها در سراسر شهرستان،

رويكرد  ،2003از سوي ديگر كردها از طريق هويتي كردن روند انتخابات و نگرش هويتي به آن در بعد از 
  .   اندسياسي خود را در رسيدن به اهداف قوميتي خود دنبال كرده

 دليـل  بـه  ككركـو .تقابل قوميتي در عراق بين كردها و اعراب در موضوع كركوك به اوج خود رسيد      
 مناسـب  جمعيـت  نفتـي،  ذخاير پالايشگاهي، تأسيسات از برخورداري نيز و عراق مركزي مناطق در استقرار

اقتصادي عـراق   تحول و توسعه در ممتازي نقش كشاورزي اراضي و آبي منابع نيز و) نفر هزار 800 حدود(
منطقه دنبال شد كه باعث اخـراج  بعد از جنگ جهاني دوم سياست عربيزاسيون از سوي دولت در اين  .دارد

كركـوك   2003كردها بعد از سـال  .ها به وسيله اعراب شد و كوچاندن كردها از اين منطقه و جايگزيني آن
كردهـا بـراي    .نگرند و خواسـتار الحـاق آن بـه كردسـتان عـراق هسـتند       مي» اورشليم كردستان«را در قامت 

 جديـد  هـاي شناسـنامه  صـدور  انـد؛ كرده طراحي را يجامع جمعيتي سياست الحاق اين قسمت به كردستان،
 منطقه به كه هايي عرب پيداي و پنهان مهاجرت و شوند مي كردستان اقليم وارد خارج از كه كردهايي براي
 ،1389 نصـري، ( زننـد  مـي  رقـم  كردهـا  نفع به را كركوك حومه و شهر اكثريت همگي بودند، شده گسيل
كـاري و مهندسـي جمعيتـي بعـد از     يتي معتقدند كه تا پـيش از دسـت  كردها براساس استدلال جمع ). 3 ص

ها نيز اسـتدلال   در مقابل عرب .جنگ جهاني دوم كه باعث جدايي اين دو منطقه شود اكثريت با كردها بود
 ةكنند نبـوده اسـت و منطق ـ  گونه كه كردها ادعا مي ر كركوك آنتعداد و تراكم كردها د ،كنند كه اولاًمي
يتي شـديدي  در كل موضوع كركوك تقابل قوم .كردي بوده استهاي غير ن همواره كانون تمدنالنهريبين

  .ها با كردها در عراق ايجاد كرده است بين اعراب و حتي تركمن
  گيري نتيجه

اي در عنوان كـرد كـه خشـونت قـومي و فرقـه      شدن بروبيكر بايديهاي در حال ملّدولت ةنظرياساس بر      
اخيـر شـده اسـت     ةچه باعث تشديد اين رونـد در ده ـ  ولي در اين ميان آن ،تاريخي دارد ةشعراق اگرچه ري

–نـوع مـدل دولـت   . مريكا اجـرا شـده اسـت   آنامتجانسي بوده كه در اين كشور از سوي سازي  ملت–دولت

 تعامـل  ةتدريج زمين توانست به مريكايي ميجاي رويكرد يك سويه آ سازي پيوندي بروبيكر در عراق به ملت
طبـق  . ها از آن غفلت كردنـد  دلايل ايدئولوژيك، آمريكايي ر اين كشور را ايجاد نمايد كه بهي دو تفاهم ملّ
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سـازي اخيـر خـود فقـط بـه ايجـاد سـاختار سياسـي در ايـن كشـور            ملـت –مريكا در دولتآبروبيكر،  ةنظري
سـازي و پـرداختن    ولـت نوع د ،از سوي ديگر. قرار گرفتآن  ةدر ساي عراقسازي در  روند ملت پرداخت و

هـاي بيرونـي   محـيط فرهنگـي عـراق و نقـش وطـن      ةبه دموكراسي در اين كشور نيز بـدون توجـه بـه مقول ـ   
محور به نهادسازي از سوي آمريكـا در عـراق ايـن تصـور     رويكرد امنيت .ثيرگذار در اين كشور دنبال شدأت

اند آلمان خاورميانـه باشـد و در صـورت    تومريكايي ايجاد كرد كه عراق ميآهاي غلط را در ميان تئورسين
كـه   مريكا در خاورميانه قرار گيـرد، درحـالي  آمنافع  ةكننديدكشورهاي تهد ةموفقيت مدل مناسبي براي هم

محيط فرهنگي رنگارنگ عراق نه تنها باعث كژكاركردي ساختار جديد در اين كشور جهان سـومي شـده   
هابزي بـوده   ةايجادگر جامع ،ها در اين كشور مريكاييآق منطكه از سوي ديگر ميراث خوشبيني بيبل ،است
هـاي اجتمـاعي عـراق بـه      بندي متصـلب شـكاف  قطب ،كل در .برند در آن همه از مشكل امنيت رنج مي كه

ر سر تصاحب قومي ثـروت و قـدرت   لازم در اين كشور و رقابت ب گرايانة  ملّيگيري حس دليل عدم شكل
، بلكـه بـه   چندان دور نـه تنهـا بـه تجزيـه عـراق     نه  ةه اين امر شايد در آيندروز در حال تشديد است ك روزبه
  .اي محيط خاورميانه نيز بيانجامدبندي شديد قومي و فرقهقطب
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